
آرزوی فهمیده

شــهید محمدحســین فهمیــده، نوجــوان سیزده ســاله ، در وصیتــش آرزویــش را 
می گوید:

»آرزوی مــن پیــروزی اسلام و ترویــج آن در تمــام جهــان اســت و امیــدوارم کــه 
روزی بــه یــاری رزمنــدگان، تمــام ملت هــای زیــر ســلطه آزاد شــوند و صــدام 
بدانــد کــه اگــر هزاران هــزار کشــور بــه او کمــک کنــد، او نمی توانــد در مقابــل 

نیروی اسلام مقاومت کند.«
خــدای آرزوهــا چــه زیبــا آرزوی محمدحســین را بــرآورده کــرد و صــدام را نابــود 

ساخت!



آب  می شوند

از  زود  اگــر  بســتنی هســتند!  مثــل  خــوب  فرصت هــای 
آن هــا اســتفاده نکــنی، آب می شــوند و فقــط غصــه اش 

برایت می ماند؛ پس از دستشان نده.
اگر نماز را در وقت خودش بخوانی، قضا نمی شود.

اگــر مشــق هایت را در وقــت خــودش بنویــسی، وقتــش از 
دست نمی رود.

اگــر درس هــای هــر روزت را همــان روز بخــوانی، روی هــم 
تلنبار نمی شود.

اگر...



شارژ می شوید

می دانســتید وقــتی شــب ها زود می خوابیــد، مغزتــان مثــل 
یک کامپیوتر خسته، شارژ می شود؟

ــه ، مرتــب  ــاد گرفت در خــواب، مغــز آنچــه را در طــول روز ی
می کنــد و در حافظه تــان ذخیــره می ســازد. پــس اگــر دیــر 
بخوابیــد، مغــز فرصــت ایــن کار را نــدارد و فــردا ســرِِ کلاس، 

خسته و کسل خواهید بود.
بــرای اینکــه فردایــی پرانــرژی داشــته باشــید و ریــاضی و 

فارسی را بهتر یاد بگیرید، هر شب ساعت ۹ بخوابید.



ای خدا، ای دوست خوبم

تو صدای تمام نوزادان دنیا را می شنوی
و معنای حرف های عجیب وغریب شان را می فهمی.

هــر بچــه ای کــه بــا زبــان عربــی حــرف بزنــد، معنــای حرفــش 
را می دانی.

هــر بچــه ای کــه بــا زبــان چیــنی و ژاپــنی حــرف بزنــد، معنــای 
حرفش را می دانی.

هرچه بچه های آفریقا بگویند،
هرچه بچه های سرخ پوست بگویند،

هرچه بچه های اسکیمو بگویند،
همه را می شنوی و زبانشان را می دانی.

خداجان، تو زبان همه ی مردم دنیا را بلدی.

سیدمحمد مهاجرانی، حرف همه را می شنود، ص۱۴.



حقیقت انسان

تا در طلب گوهر کانی کانی          تا در هوس لقمهٔ نانی نانی
این نکتهٔ رمز اگر بدانی دانی     هرچیز که در جستن آنی آنی

حقیقــت انســان، آرزوی اوســت؛ یعــنی اگــر انســان از دنیــا بــرود، حقیقــت 
نهایــی او را آرزوهــای او تعییــن می کنــد. اگــر آرزوی او یــک ماشــین بــوده 
باشــد، حقیقــت انســان همــان ماشــین اســت. یعــنی بایــد ببینــد بــا چــه طلبــی 
از دنیــا می رود. آن طلبــی کــه دارد، همــان انســان اســت، آن فصــل اخیــر 

انسان است.
محمدرضا عابدینی، تا ابد زندگی، ج۱، ص۳۴۹.



هرکسی شارژری دارد

آخریــن مــدل گــوشی تلفــن همــراه را هــم کــه بخــری، اگــر 
باتــری اش خــالی شــود، از کار می افتــد، عیــن آدمیــزاد. 
بایــد یک جــوری خــودش را شــارژ کنــد تــا زنــده بمانــد. 
هرکــسی شــارژری دارد. بعضی هــا بــا دعــا و قــرآن و بعــضی 
بــا تفریــح و ســرگرمی کیــف می کننــد و ســرحال می شــوند. 
محســن، هــم اهــل ورزش و ســفر بــود و هــم اهــل تســبیح 
و ســجاده؛ امــا اگــر کــسی ازش می پرســید: »راه رســیدن 
انــرژی چیســت؟« یــک جملــه می گفــت:  بــه آرامــش و 
راه  در  کار می کنــم،  بــرای جمهــوری اسلامی  »هروقــت 
ــرای دوروبَرَی هــا ایــن  ــه خــدا هســتم.« گاهی ب رســیدن ب
شــعر حافــظ را می خوانــد کــه »عشــق آســان نمــود اول ولی 
افتــاد مشــکل ها« و می‌گفــت: »عشــق تــوی ایــن شــعر 

برای من ایران است.«

زهرا عوض بخشی، سردستۀ صََمپُزُُفُ ها؛ روایت هایی از زندگی 
دانشمند شهید محسن فخری زاده، ص۵۸.



افتخار شیرین

ــام زن شــاه ایــرانی در زمــان ساســانیان اســت. او  شــیرین ن
در جمــع بــزرگان کشــور، چــون متهــم شــده بــود، مجبــور شــد 
چــادرش را بــردارد. شــیرین در دفــاع از گذشــتۀ خــود بــا 
افتخــار گفــت: »هنــر مــن زیبایــی مــوی مــن بــوده و تــا الان 
هیچ کــسی در جهــان مــوی مــن را ندیــده و حــتی دربــاره اش 

صحبت هم نکرده است.«
مرا از هنر موی بُدُ در نهان

که آن را ندیدی کس اندر جهان
نمودم همه پیشت این جادویی

نه از تنبل و مکر وز بدخویی
نه کس موی من پیش ازین دیده بود

نه از مهتران نیز بشنیده بود*

* شاهنامۀ فردوسی، بخش »پادشاهی شیرویه«.



خدمتگزار مادر

حضــرت زهــرا بــه نقــل از پیامبــر نســبت بــه مقــام 
ْــزَمَْْ رِجِْلَْهََـَـا فَـَـإِنََِّ  والای مــادر این گونــه ســفارش فرمــود: »الْ
زیــرا  بــاش؛  مــادر  )در خدمــت  أَقَدامهــا.«*  تَحَْـْـتََ  َــةََ  الْجَْنََّ

بهشت زیر پای مادران است.(
خدمــت بــه مــادر مختــص بــه زمــان و مــکان و شــیوۀ خاصی 
ــا  نیســت. همیشــه بایــد هــوای مــادرت را داشــته بــاشی. ب
حرف هایــش،  شــنیدن  کارهــا،  در  کمــک  احتــرام،  ادای 
دل جویــی، دعــا و هدیــۀ کوچــک می تــوانی بــه دســتورالعمل 

حضرت زهرا عمل کنی.

* الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء، ج۲۲، ص۵۴۰.



پول زوری ممنوع!

لّـدی ]تولیدگــر[  پــدر و مــادری کــه می خواهنــد فرزندشــان در آینــده انســان مو�
بشــود، بایــد بیــن تولیــد و مصــرف او رابطــه ای منطــقی برقــرار کننــد. اگــر پــدر 
و مــادر بیــن فعالیــت فرزنــد و تشــویق او رابطــه ایجــاد کننــد، ایــن کار عمــلی 
می شــود. بایــد بیــن خواســته های او و جایــزه رابطــه برقــرار کننــد و بــرای ایــن 
کار، رابطــه را کار و عمــل او قــرار دهنــد. بــا ایــن روش، از طفولیــت بنیــاد فرزنــد 
محکــم می شــود و احســاس می کنــد بــرای کارش از والدیــن پــول می گیــرد؛ نــه 

با ایستادن جلوی آن ها و به زور پول گرفتن و یا با خضوع و تملق.

آیت الله محی الدین حائری شیرازی، تربیت دینی کودک، ص۱۷۲ تا ۱۷۳.



چرا نگفتی؟!

در یــکی از صبحگاهــان، امــام عــلی فرمــود: »فاطمــه 
تــا گرســنگی ام برطــرف شــود؟«  آیــا غذایــی داری  جــان، 
ــزل  ــه، دو روز اســت در من حضــرت زهــرا پاســخ داد: »ن
غــذای کافی نداریــم. آنچــه بــود، بــه شــما و فرزندانم حســن 
و حســین دادم و خــود از غــذای انــدک موجــود اســتفاده 
ــه  ــا تأســف فرمــود: »فاطمــه جــان، چــرا ب نکــردم.« امــام ب
مــن اطلاع نــدادی تــا بــه دنبــال تهیــۀ غــذا بــروم؟« حضــرت 
ل�هَِیِ  سَْْــتَحَْیِْیِ مِِــنْْ إِ ب�َـا الحََسََــنِِ، إِنِِّیِ لَأَ� زهــرا فرمــود: »یَـَـا أَ
ْــهِِ.« )ای اباالحســن، از  ّلِّــفََ نَفَْسََْــکََ مََــا الَا تَقَْـْـدِرُُِ عَلََیَْ نْْأ اُکَُ
پــروردگارم حیــا می کنــم چیــزی از تــو درخواســت کنــم کــه 

توان انجام دادن آن را نداری.(

محمد دشتی، فرهنگ سخنان حضرت زهرا، ص۲۲.



ز غوره حلوا سازی

عمر ها باید که تا یک کودکی از روی طبع
عالِمِی گردد نکو یا شاعری شیرین سخن

تربیــت فراینــدی بلنــد و تدریــجی و مرحله به مرحلــه اســت، 
نــه اتفــاقی آنی و کوتاه مــدت. همان طــور کــه رشــد جســمی 
والدیــن  و  می افتــد  اتفــاق  تدریــجی  به صــورت  کــودک 
به یک بــاره بــا انســانی رشــدیافته از نظــر جســمی مواجــه 
و  اجتمــاعی  اخلاقی،  عاطــفی،  ذهــنی،  رشــد  نمی شــوند، 
جنــسی و دیــنی کــودک نیــز به تدریــج اســت. بنابرایــن در 
تربیــت کــودک نبایــد عجــول بــود و ایــن عجــول نبــودن بــرای 

والدین یک راهنمای عمل است.

حجت الاسلام سیدعلیرضا تراشیون، آینه های روبه رو، ص۸۴.



ازخانه تا خط مقدم

داشــت،  قــرار  محاصــرۀ  در  مدینــه  کــه  خنــدق  جنــگ  در 
هرکــس بــه انــدازۀ تــوان خــود از جنــگ پشــتیبانی می کــرد. 
حضرت زهرا نیز نان می پخت و بخشی از نیازمندی های 

مجاهدان سنگرنشین را تأمین می فرمود.
در یــکی از روزهــا کــه بــرای فرزنــدان خویــش نــان تــازه آمــاده 
کــرده بــود، نتوانســت بــدون پــدر از آن اســتفاده نمایــد. بــه 
ـُـهُُ  خــط مقــدم جبهــه نــزد پــدر رفــت و فرمــود: »قُـُـرْصٌٌْ خَبََزَْتُْ
ت�کََُ بِهَِـَـذِهِِِ الكِسِْْــرَةَِِ.« قــرص نــانی  فلــمْْ تَطَِـِـبْْ نَفَــسی حََــتَّىَٰٰ أتيْ
کــه می بینیــد، بــرای غــذای فرزندانــم آمــاده کــرده ام؛ ولی 
دلــم آرام نگرفــت و آن را در خــط مقــدم جبهــه خدمــت شــما 
آوردم. پیامبــر فرمــود: »ایــن اولیــن غذایــی اســت کــه پــس از 

سه روز، پدرت بر دهان می گذارد.«

حجت الاسلام محمد دشتی،
 فرهنگ سخنان حضرت زهرا، ص۶۲.



دشمنان قسم خورده

علاج مشــکلات امــت اسلامی، اتحــاد کلمــه، دوســتی و تعــاون در مســیر خیــر و 
نیــکی اســت. حاکمــان جنایــت کار آمریــکا و نظــام جعــلی صهیــونی، دشــمنان 
قســم خوردۀ ایــن اتحــاد و دوســتی هســتند. آنــان فقــط دشــمن جمهــوری اسلامی 
و ملــت ایــران و جبهــۀ عظیــم مقاومــت اسلامی نیســتند؛ بلکــه بــا همــۀ امــت 
اسلام و از جملــه ملت‌هــای غــرب آســیا و شــمال آفریقــا دشــمنی دارنــد و در ایــن 
ّکّام ایــن کشــورها کــه بســیاری از ایشــان همــکار آنــان محســوب  امــر حــتی حــ

می شوند، از این امر مستثنا نمی باشند.

حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه ای، ۷ شهریور ۱۴۰۵.



بی طرفی ممنوع!

 مــردم کوفــه می دانســتند کــه حــق بــا حســین بــن عــلی
اســت؛ ولی در حمایت از حق و دفاع از آن کوتاهی کردند، 
ثبــات قــدم نشــان ندادنــد و اســتقامت نورزیدنــد. حضــرت 
زینــب آن هــا را بــرای کوتــاهی در حمایــت از حــق و بــرای 

ظلم و جنایت بر آن نکوهش می کند. فرمود:
ت�لِِْ وََ الْخَْـَـذْلِِْ  ت�رِِْ وََ الْغَْـَـدْْرِِ وََ الْخَْ يَـا أَهَْـْـلََ الْخَْ يَـا أَهَْـْـلََ الْكُْوُفَـَـةِِ وََ � �«
ُــمْْ  ْــرِِ، فَالَا رَقََـَـأَتَِِ الدََّمْعَْـَـةُُ وََ الَا هََــدََأَتَِِ الزَّفَْـْـرَةَُُ، إِنَِّمَََــا مََثَلَُكُُ وََ الْمََْكْ

كَمَََثَلَِِ الَّتَِيِ نَقََضَََتْْ غَزَْلَْهَا مِنِْْ بَعَْدِِْ قُوَُّةٍٍَ أَنَْكْاثاًً.«
)ای اهــل کوفــه، ای دغل بــازانِِ فریــب کارِِ بی وفــا، آیــا گریــه 
می کنیــد؟! اشــک شــما نخشــکد و ناله تــان خامــوش نشــود. 
را  پنبه هایــی  کــه  احمــقی هســتید  زن  آن  شــما همچــون 
می رشــت و نــخ می ســاخت و دوبــاره آنچــه را رشــته بــود، 

پنبه می کرد و آنچه را بافته بود، باز می کرد.(

آیت الله شهید مرتضی مطهری، عدل الهی، ص۲۹۴.



وصیت سیاسی حضرت مادر

 زهــرا حضــرت  شــبانۀ  دفــن  دربــارۀ   امیرالمؤمنیــن
کَرَِهََِــتْْ  قَـَـوْمٍٍْ  عَـَـلَیَٰٰ  سََــاخِِطَةٌٌَ  َــتْْ  کَاَنَ »نَّإهََـَـا  می فرمایــد: 
حُضُُُورَهَُـُـمْْ جََنَاَزَتََهََـَـا.« )فاطمــه نســبت بــه گروهی خشــمناک 
ــازۀ او  ــان در دفــن جن ــود و دوســت نداشــت آن ــاراضی ب و ن

حضور یابند.(
دفــن شــبانه و مخفیانــۀ حضــرت فاطمه، هــم از داغ های 
پیــروان خانــدان عصمــت اســت، هــم  و  مذهــب شــیعه 
ایــن  مظلومیــت  و  تاریــخی  حقایــق  از  بســیاری  افشــاگر 
بــرخی از  خانــدان. آنچــه در دفــن مخفیانــه و بی حضــور 
خــاص حضــرت  از وصیت هــای  گرفــت،  انجــام  چهره هــا 

فاطمه بود.
حجت الاسلام جواد محدثی، سیرۀ فاطمی، ص۹۱.



شکست فرعونیت آمریکایی

فرعــون:  مثــل  ّـیّـت می کــرد،  فرعون مــا  کشــور  در  آمریــکا 
يَسَْْــتَحَْيِْيِ  وََ  أَبَْنَْاَءَهَُـُـمْْ  ِــحُُ  يُذََُبِّ مِنِْهُْـُـمْْ  طَاَئِفَِـَـةًً  يَسَْْــتَضَْْعِفُُِ 
ــوانی  ــه ضعــف و نات ــاءَهَُمُْْ )قصــص، ۴(. )گــروهی را ب نِسََِ
می کشــاند، پسرانشــان را ســر می بریــد و زنانشــان را ]بــرای 

کنیزی و خدمت[ زنده نگه می داشت.(
بــا مــردم مــا این جــور رفتــار می کردنــد. موســای زمــان آمــد، 
تخــت و بخــت ایــن فرعــون و دنباله روهــای او را واژگــون 
کــرد و از بیــن بــرد. انــقلاب ایــن اســت. یــک ســال و دو مــاه 
بعــد از... حادثــۀ شــهریور یعــنی در آبــان ۱۳۵۸ جوانــانِِ 
ایــن  رفتنــد  امــام،  خــط  پیــروِِ  مــا، جوانــان  بزرگــوار  امــام 
را  آمریکایی هــا  کردنــد،  فتــح  را  آمریــکا  جاســوس خانۀ 
دست بســته و چشم بســته اســیر خودشــان کردنــد. مــوسی  

این دفعه فرعون را این جور شکست داد.

امام شهید انقلاب، ۱۸ شهریور ۱۳۹۴.



من که او را می بینم

روزی مــردی نابینــا بــرای ورود بــه منــزل عــلی بــن ابی طالــب اجــازه خواســت. 
حضــرت زهــرا بــا ورود وی، بــه پشــت پــرده رفــت و حجــاب خــود را کامــل 
کــرد. رســول خــدا کــه در آنجــا حضــور داشــت، پرســید: »دختــرم، او کــه 
ــرده رفــتی و حجــاب خــود را کامــل  ــد! چــرا پشــت پ ــو را نمی بین نابیناســت و ت
ــوََ  ل�مَْْ یَکَُـُـنْْ یَـَـرَاَنِیِ فََــإِنِِّیِ أَرََاَهُُ وََ هُُ کــردی؟!« حضــرت فاطمــه پاســخ داد: »إِنِْْ 
یَشَُُــمُُّ الرِّیِــحََ.« )اگــر او مــرا نمی بینــد، مــن کــه او را می بینــم و او بــو]ی زن 
ن�کَِِ بَضَْْعَـَـةٌٌ مِـِـنِّیِ.«  نامحــرم[ را حــس می کنــد.( رســول خــدا فرمــود: »أَشَْْــهَدَُُ أَ

)گواهی می دهم که تو پارۀ تن من هستی.(

آیت الله عبدالله جوادی آملی، فاطمه؛ اسوۀ بشر، ص۱۵۸.



ما شبیه کیستیم؟

 در جنــگ اُحُــد هشــتاد جراحــت بــر پيكــر مــولاى متقيــان
وارد آمــده بــود. رســول‌الله بــه عيادتــش آمــد؛ در حــالى 
كــه ماننــد قطعــۀ گوشــت كوبيــده در روى پوســتى افتــاده بــود. 
رســول اكــرم از ديــدن اين همــه جراحــت گريســت و فرمــود: 
ــد،  »مســلماًً مــردى را كــه اين همــه در راه خــدا فــداكارى نماي

بر خدا حق است كه او را چنين وچنان بكند.«
مــولا در حــالى كــه مىگريســت، جــواب داد: »اى رســول 
خــدا، پــدرم و مــادرم فــداى تــو بــاد. ســپاس خــداى را كــه مــرا 
موفــق كــرد و در جنــگ، نــه پشــت بــه دشــمن كــردم و نــه فــرار 
نمــودم. پــدرم و مــادرم فدايــت، چگونــه از فيــض شــهادت 
محــروم شــدم ؟« فرمــود: »چنيــن نيســت. شــهادت در آينــده 
نصيب تو خواهد شــد. ابوســفيان پيام داده و در حمراءالاســد 
وعــده گذاشــته اســت.« عــرض كــرد: »پــدرم و مــادرم فدايــت.
بــه خــدا ســوگند، اگــر پيكــرم را بــه دوش بكشــند و بدتــر از ايــن 

حال باشم، دست از دامن تو بر نمىدارم.«

،آیت الله سیدعزالدین حسینی زنجانی
شرح خطبۀ حضرت زهرا، ص۴۴۴.



رابطهٔٔ بره با گرگ

بــا  مــا  روابــط  و  آمریــکا  بــا  مــا  روابــط  کــه  نکنیــد  خیــال 
نمی دانــم شــوروی و روابــط مــا بــا این هــا یــک چیــزی اســت 
کــه بــرای مــا یــک صلاحی دارد. ایــن مثــل رابطــۀ بــره بــا 
گــرگ اســت. رابطــۀ بــره بــا گــرگ رابطــۀ صلاحمنــدی بــرای 
این هــا  بدوشــند.  مــا  از  این هــا می خواهنــد  نیســت.  بــره 
ــه مــا چیــزی بدهنــد. این هــا اعلام می کننــد  نمی خواهنــد ب
کــه: »ایــن دوا در آنجــا غدغــن، ببریــد در شــرق بفروشــید.« 

به حال ما چه فکری می کنند این ها؟

امام خمینی، صحیفۀ امام، ج۱۰، ص۳۶۰.



وحدتِِ باارزش و ارزش وحدت

اینکــه  می گفــت  بت پرســتان  بــه   ابراهیــم حضــرت 
بت پرســتی در جامعــۀ شــما رواج پیــدا کــرده، نــه به خاطــر 
ایــن اســت کــه آن را آییــن حقیــقی تلقی کــرده و با پژوهش 
و تحقیــق، بت پرســتی را برگزیــده و بــه آن واقعــاًً اعتقــاد 
و  داریــد  مشــترک  مــادی  منافــع  شــما  بلکــه  داریــد؛ 
بت پرســتی را محــور قــرار داده ایــد تــا منافــع مــادیِِ زنــدگی 
شــما تأمیــن شــود. چنیــن وحــدتی، هرچنــد مصالــح زندگیِِ 
مــادی را تأمیــن می کنــد، امــا از نظــر معنــوی و اخلاقی 
ــدارد. ارزش هم بســتگی های اجتمــاعی، وابســته  ارزشی ن
بــه ایــن اســت کــه بــه دنبــال هــدف صحیح به وجــود بیایند 

و برای تأمین مصالح معنوی مشترک مفید باشند.

،آیت الله محمدتقی مصباح یزدی
اخلاق در قرآن، ج۳، ص۱۰۷.


